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اتفاق

هنوز نوبت مرگم فرانرسیده
یورونیوز: بالگرد حامل وزیر ماداگاسکاری روز گذشته در 
آب های شمال شرقی جزیره سقوط کرد اما ژنرال سرژگِلِه 
و یکی از افســران همراه او موفق شدند با شنا خود را به 
خشکی برســانند. این فرمانده ارشد ماداگاسکاری که در 
تابســتان گذشته و پس از ۳۰ سال خدمت در ژاندارمری، 
به عنوان وزیر ژاندارمری به کابینه دولت پیوســته، برای 
سرکشــی به حادثه غرق شــدن یک قایق مســافری در 
مأموریت بود. مردم محلی ژنرال گِلِه و افسر ژاندارمری 

همراه او را در ۷۵ کیلومتری شــمال «توئاماســینا» بندر 
معروف شرق ماداگاسکار پیدا کردند. از سرنوشت خلبان 
بالگرد و یک افسر ژاندارمری همچنان اطلاعی در دست 
نیســت. این فرمانده ۵۷ســاله در یک پیام ویدئویی که 
بلافاصله بعد از نجات یافتن او در ساحل پر شده، ضمن 
تشــکر از ماهیگیران و مردم بومی «ماهامبو» می گوید:  
«بــه لطف خدا هنــوز نوبت مرگ من فرانرســیده. هیچ 
جراحت و مشــکل خاصی ندارم. تنها سرما خورده ام و 
می توانم وظایفم را در ۲۴ ســاعت آینده از ســر بگیرم». 

یکی از فرماندهان ارشد ماداگاسکار که مدت ها با ژنرال 
گله همکار بوده، او را «یک شــخصیت نظامی» توصیف 
می کند که روحیه فوق العاده ای دارد و به ورزش اهمیت 
زیادی می دهد. آمادگی بدنی او در ۵۷سالگی مانند یک 
نظامی ۳۰ســاله اســت، مزیتی که وی را قادر ساخت تا 
بی وقفه ۱۲ ساعت شــنا کند و جان خود را نجات دهد. 
وزیر و ســه افســر ژاندارمری برای سرکشی بر عملیات 
نجات یــک قایق حادثه دیده با هلی کوپتر راهی شــمال 

شرقی جزیره ماداگاسکار شده بودند. 

نی در قونیه

 قصه چنین شــد که همان روز اول رسیدنم به  �
قونیه و آن ســیرک موزه مانند مقبــره ملای روم و 
به هم خوردن تصوراتم، حالم گرفته بود و گوشــه 
محیط مقبره نشســته بودم. سنان هم گوشه دیگر 
تنها نشســته بود و کیف بلند سیاهی کنارش بود. 
شک کردم کیف سه پایه دوربین است. فاصله مان 
زیاد نبود. پرســیدم: سلام، شما فیلم سازی؟ گفت: 
سلام نه، چطور؟ با دست اشاره کردم و گفتم شبیه 
کیف ســه پایه است. خندید. گفت کیف ساز است؛ 
نی. بعد بلند شــد و پیشــم آمد با ســازش. گفت 
برویم بیرون؟ هنوز یک ســاعت و نیمــی تا اذان 
مغرب مانده بود. پیشنهاد داد روی نیمکت رو به 
در ورودی مقبره بنشینیم، سیگاری بکشیم و گپی 
بزنیم. چنین کردیم. ســنان نی زد. انگار که تیتراژ 
شروع ماجرایی تازه باشد؛ ماجرایی که بعدها که ۹ 
ماه بدون خانه زندگی کردم، به دلیل همین آشنایی 
با سنان بود. بعد از نماز گفت برویم فستیوال؟ بعد 
برایم توضیح داد که هر ســال یک هفته قبل تولد 
ملای روم، هفت شب در سالن بزرگ موسیقی شهر 
از هفت کشور اجرای موسیقی آیینی دارند و ورود 
همه آزاد اســت. رفتیم. یک گروه بومی آفریقایی 
بودند که با دیجی ریدو های بزرگ آواهایی عجیب 
می نواختند. بعد از این اجرا، به واســطه ســنان با 
جمعی آشنا شدم که بعدها برایم دوستان عزیزی 
شــدند. مصطفی، کوثر، اصله، چاره، فاتح، فؤاد و 
غنچه که دوســتانم شدند و آشناهای بسیار دیگر. 
همان شــب من را بردند تا اتاقم را تحویل بدهم و 
بعد سوار اتوبوس شدیم و رفتیم به دهاتی نزدیک 
قونیه. در روستا خانه ای بود و آنجا محل سکونتِ 
ما. یعنی زندگی جمعی و هرکس گوشــه ای پیدا 
کنــد و بخوابد. برنامه هم چنین بود، روزها تا ظهر 
و بعد از ظهــر خــواب، بعد چیــزی بخوریم، بعد 
می رفتیم قونیه و در کافه ای می نشســتیم تا زمان 
اجرا، بعد می رفتیم ســالن موســیقی شهر و آخر 
شب ها هم هر شب برنامه ای رخ می داد. یک شب 
کنار خیابان و کنج دیوار مقبره ملای روم نشستیم 
و هرکدام از این نفرات که ســاز می دانستند، زدند 
و بعد هم کنار خیابان ســماع به پا شــد. ساعت 
ســه و نیم صبــح، در خلوت محــض خیابان های 
قونیه، کنار دیوار مقبره، آن ســوتر قبرســتان بزرگ 
شــهر، صــدای نــی، دیجی ریــدو، دف، زنبورک و 
صدای هوهو در ســماعی بی تکلف دیده می شد. 
میزانســن عجیبی بود. انگار که از همان زمان بود 
که طعم این یلگی را بیشــتر از قبل متوجه شــدم 
و چون به دلیل سفرهایم مستعد بودم، به راحتی 
پذیرفتم و از آن لذت بردم. گعده می کردیم و حرف 
می زدیم و اخت می شــدیم با هم. صمیمیتی که 
در آن جمع بینمان پیــش آمد، باعث رفاقت های 
بعدی بســیاری شــد. بعدها فهمیدم که تمام آن 
جمع جز دو، ســه نفر، آن شــب برای اولین بار با 
هم همســفر شــده بودند و فقط من نبودم. کوثر 
و مصطفی حالا بچه دار شــده اند و همان شب با 
هم آشنا شدند. مصطفی خادم درگه بود و معلم 
موســیقی مهدکودک. کوثر هم موسیقی خوانده 
بــود در آنکارا. حالا هر دو ســاکن قونیه اند. وقتی 
برای دومین بار از مبدأ کوالالامپور راهی استانبول 
شدم، دیگر در آن دیار، غریب کامل نبودم؛ مثل آن 
اولین شب پر غربت رسیدن به قونیه. به فاتح خبر 
دادم و چاره و مصطفی. وقتی اســتانبول رسیدم، 
فاتح منتظرم بود. شــاید دوســتی دلچسب چند 
نفره شــان بود کــه من را چنین در خــاک آن دیار 
رها کرد که بی خانه باشــم؛ ۹ ماه. حاملگی ای که 
فرزندش، همین کلماتی  است که این سفرنامه را 

روایت می کنند.

تماشاگر- 13 گفت و گو

یــک پاییز آلــوده دیگــر در تهران از راه رســیده و 
چک کردن شــاخص آلودگــی هوا به یــک کار روتین 
برای شهروندان کلان شهرهای ایران تبدیل شده است. 
اگرچه پیش تر کســی بــه این صراحــت درباره علت 
آلودگــی هوا حرف نمی زد اما در یکی، دو ســال اخیر 
مســئولان خیلی شفاف به ماجرای ســوزاندن مازوت 
در نیروگاه ها اشــاره می کنند. کار به جایی رســیده که 
فریدون عباسی، نماینده مجلس می گوید که راهی جز 
سوزاندن مازوت نداریم و مردم اگر تأمین برق و گرمای 
خانه هاشــان در زمستان را می خواهند، باید با آلودگی 
هوا هــم کنار بیایند! این موضوع با واکنش های زیادی 
همراه شده اســت. یوسف رشیدی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشــتی، در گفت وگویی با «شرق» این 
اظهارات آقای عباسی را بررسی کرده است. او معتقد 
است مجموعه تصمیماتی که در این کشور گرفته شده، 
ما را به جایی رســانده که حرف های فریدون عباســی 
تنهــا راه چاره مان اســت. یعنی چــاره ای برای ما جز 
ســوزاندن مازوت و در نتیجه آلوده ترشدن هوا نمانده 
است. دکتر رشــیدی می گوید: «در شرایط فعلی تا حد 
زیادی این حرف درست باشد. برای اینکه حجم بالایی 
مازوت روی دست ما مانده اســت. اگر ما برنامه ریزی 
می کردیم کــه مازوت مان با گوگرد زیر نیم درصد تولید 
می شد، ممکن بود توسط خطوط کشتیرانی حمل ونقل 
استفاده شــود. وقتی شما  بنزین تولید می کنید، مازوت 
هم به عنوان محصول جانبی اش تولید می شود. وقتی 
مازوت داریم، راهی نداریم جز اســتفاده از آن. ماده ای 
نیســت که آن را روی زمین بریزیم و جذب خاک شود. 
نمی شــود کار دیگری با آن کرد. یا باید آن صادر کنیم 
که با توجه میزان گوگردش نمی توانیم این کار را بکنیم 
و خریداری برای آن در خارج از کشــور وجود ندارد، یا 
اینکه در داخل کشور جایی برای مصرف آن پیدا کنیم. 
به هرحــال هرجور که فکر کنید هیچ راه حل دیگری در 
شرایط کنونی برای مسئله مازوت وجود ندارد». یوسف 
رشیدی درباره اینکه چه شد که به این وضعیت دچار 
شدیم هم می گوید: «از آن زمانی که سازمان کشتیرانی 
جهانی اعلام کرد که از ژانویه ۲۰۲۰ که دیگر اســتفاده 
از مازوت بالای نیم درصد در دنیا ممنوع است، ما باید 
به فکر راه چاره ای می افتادیم. در واقع این اتفاق بر اثر 
کم کاری ما در چند ســال قبل رخ داده است. ما باید از 
خیلی پیش به این فکر می کردیم؛ چراکه مسیر حرکت 
جهانی به این ســمت مشــخص بود و معلوم بود که 
ممکن اســت از ۲۰۲۰ به بعد برای حجم بالای مازوت 
تولیدی ما مشتری ای پیدا نشود. نتیجه آن بی عملی و 
بی فکری حالا خودش را نشــان می دهد؛ بنابراین الان 
و در شــرایط فعلی این حرف کاملا درست است و ما 
چاره ای برای حجم بالای مازوتی که در کشــور تولید 
می شــود نداریم، چون نه می توانیــم صادرش کنیم و 

نه می توانیم دور بریزیم. اگر ما پالایشــگاهی داشــتیم 
که می توانســت محتوای گوگــردش را پایین بیاورد یا 
در مرحله شکســت مولکولی می توانست محصولاتی 
دیگــر از آن تولید کند، راه حلی می شــد برای آن پیدا 
کرد ولــی درحال حاضــر اینهــا را هم نداریــم و این 
دوراندیشــی ها هم از قبل شکل نگرفته و برای همین 

راهی نداریم».
نکته عجیب اینجاســت که با ادامه این وضعیت 
و ایــن کیفیت تولیــد مازوت حتی اگر مــا منابع دیگر 
تولید انرژی هم داشــته باشــیم، نمی دانیم با مازوت 
بی کیفیت مــان چه کنیم. آقــای رشــیدی دراین باره 
می گویــد: «حتــی اگر گاز کافــی برای ســوزاندن در 
نیروگاه های کشورمان هم داشــتیم، باز شرایطمان با 
حالا فرق چندانی نداشــت. فرض کنید شما گاز کافی 
دارید و احتیاجی به سوزاندن مازوت هم ندارید. ولی 
باز هــم باید فکری بــرای مازوت  می کردیــد. مخازن 
مازوت پر می شــد و باید با ایــن حجم بالایی که هیچ 
مشــتری خارجــی ندارد چــه می کردیم؟». یوســف 
رشیدی معتقد است نتیجه فکرنکردن به هشدارهای 
بین المللی درباره کیفیت مــازوت کار را به وضعیت 
کنونی کشــانده اســت. او می گویــد: «واقع بینانه به 
مســئله نگاه کنیم، می بینیم که ایــن معظلی بود که 
باید یک دهه پیش به آن فکر می کردیم تا به وضعیت 
کنونی نمی رسیدیم  ولی نکردیم و شد آنچه شد. البته 
الان هم دیر نیســت و باید برای مسئله مازوت فکری 
کرد. با اصلاح فرایند گوگردزدایی و کارهای دیگر باید 
کاری کرد که مازوت های ســال های آینده برای ما این 
دردسر را ایجاد نکند. وقتی برای کاری تدبیری نداری، 
نتیجه  هم ممکن اســت فاجعه بار شود. این را باید از 
کسانی پرسید که به هشــدارهای سازمان بین المللی 
دریانوردی بی توجه بودند. آن زمانی که این ســازمان 
اعــلام کرد دیگر مازوت با محتــوای گوگرد بالای نیم 
درصد قابلیت نقل و انتقال جهانی و سوزاندن در دنیا 
را ندارد، باید فکــری برای این حجم بالای مازوت مان 
می کردیم و به سمت اصلاح فرایندهای تولید مازوت 
می رفتیم که نرفتیم. آنهایی که این بی توجهی را کرده 
بودند، الان باید پاســخ گو باشــند که چرا چنین شده. 
واقعیت این است که در کشور ما همیشه صبر می کنند 
تا یک شرایط عادی به یک شرایط بحرانی تبدیل شود 
و بعد بنشــینند و برای آن تصمیم گیری کنند. مسئله 
مازوت نیز چنین است. واضح است که ما نمی توانیم 
مــازوت تولید نکنیم؛ بنابراین یا بایــد آن مازوت را به 
اســتانداری جهانی برسانیم و بفروشیم یا با آن این بلا 
را بر سر مردم کشــورمان بیاوریم. نگاه واقع بینانه به 
مسئله آلودگی هوا این است که نتیجه کارنکردن روی 
هشدارهای جهانی چند سال اخیر همین است که باید 

مازوت را بسوزانیم و هوای خودمان را آلوده کنیم».

گزارش

مهــرگان،  چهارشنبه ســوری،  جشــن های 
چله نشــینی و شب یلدا، مهرگان و موسیقی نواحی 
ایران در نخســتین نشست جهانی میراث زنده جاده 
ابریشــم ـ که به میزبانی مرکز بین المللی اطلاعات 
و شــبکه میــراث فرهنگــی ناملموس در آســیا و 
اقیانوســیه در کــره جنوبی و مؤسســه بین المللی 
مطالعات آســیای مرکزی ایکاس در سمرقند برگزار 

شد ـ معرفی و ثبت شد.
روابط عمومی کمیســیون ملی یونســکو-ایران، 
گزارشی درباره نخستین نشست جهانی میراث زنده 
جاده ابریشــم، با حضور نمایندگانی از کشــورهای 
گســتره جاده ابریشــم به ویژه ایران، کــره جنوبی، 
قرقیزستان،  قزاقســتان،  تاجیکســتان،  ازبکســتان، 
ترکیه، جمهوری آذربایجان  و همچنین متخصصان 
و پژوهشــگران میراث ناملموس از دانشــگاه های 
کشــورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه که در آبان و آذر 

برگزار شد، ارائه داده است.
در نشســت نخست، پژوهشــگران حوزه میراث 
ناملمــوس، از جملــه دکتــر الیزابت بلک اســتاد 
دانشگاه شهید بهشتی و دکتر هوو ـ سی ـ لی استاد 
دانشــگاه هان یانگ کــره جنوبی، به بیــان اهمیت 
جشــن ها پرداختند و هرکدام از نمایندگان کشورها 
نیــز ضمن ارائــه کلیاتی از قابلیت هــای فرهنگی، 
اجتماعــی و جایگاه جشــن ها، تصویــب کردند که 
جشــن های زنده در جاده ابریشــم برای بررســی و 
تصویــب در برنامــه ســال ۲۰۲۱ ارائه شــوند و در 
ســال های بعد دیگر مؤلفه هــای فرهنگی و میراث 

ناملموس بررسی و معرفی شوند.
دکتر حسن باســتانی راد، نماینده کمیسیون ملی 
یونسکو و رابط ملی در برنامه جاده ابریشم یونسکو 
و رئیــس مرکز پژوهشــی جاده ابریشــم دانشــگاه 
شهید بهشــتی، در این دو نشست جشن های ایرانی 
و موســیقی نواحی ایران را برای معرفی و تصویب 
در نخستین نشســت جهانی میراث زنده ناملموس 
جاده ابریشــم ارائه کرد و درباره جایــگاه و کارکرد 
گاهشــمار (تقویم) خورشــیدی ایرانی سخن گفت 

و تأکیــد کرد: «مهم آن اســت که در ایــران و دیگر 
کشورهای پیرامونی آن در آسیا و اروپا یا هر نقطه ای 
از دنیا مردم با هر اختلاف ساعتی که با زمان رسمی 
ایران باشــند، دقیقا بر اســاس روز، ساعت، دقیقه و 
ثانیه آن در گاهشمار ایرانی و ساعت رسمی تهران، 
جشــن هایی مانند چهارشنبه سوری، نوروز و یلدا را 

برگزار می کنند».
در ایــن نشســت ها کــه حداکثر پنج جشــن یا 
رویداد در پیوند با جشن ها قابلیت ارائه و تصویب 
داشت، ایران با معرفی جشــن های مهرگان، یلدا، 
سَده و چهارشنبه ســوری حضور یافت، اینکه چرا 
ایران از این فرصت اســتفاده نکــرد که یکی دیگر 
از جشــن های ملی و مهم ایران را نیز معرفی کند 
و تنهــا به این چهار جشــن اکتفا کــرد، خود جای 
ســؤال دارد. هرچنــد خوشــبختانه چهار جشــن 
ایرانــی برای معرفی و ارائه به ســازمان یونســکو 
در راســتای معرفــی جهانــی آنها، مــورد تأیید و 
تصویب نمایندگان قرار گرفت. همچنین جشنواره 
موســیقی نواحی ایــران به عنوان تنها جشــنواره 
موســیقی در این نشســت ها مورد تأیید و تصویب 
نماینــدگان قــرار گرفت. نکته مهم این اســت که 
ایجاد تعاملات فرهنگی با کشــورهای همسایه از 
طریق موســیقی نواحــی، از مهم ترین مؤلفه های 
ارائه شده از سوی ایران برای ثبت موسیقی نواحی 
در نشست مرکز جهانی میراث ناملموس سئول و 
مرکز مطالعات آســیای مرکزی ایکاس ـ سمرقند 
بوده اســت. نکته ای که باید ابــراز امیدواری کرد 
تحت تأثیــر تغییرات دولت جدید و نمایندگانی که 
هر  چندوقت یک بار با حرف ها و نظراتشان، وجهه 

ایران در جهان را خدشه دار می کنند، قرار نگیرد.
یکی از رخدادهای مهم این نشســت ها پیشــنهاد 
ایکاس بود که قرار شــد علاوه بر پرونده های ملی هر 
کشور، یک پرونده مشترک با نام «نوروز» نیز که پیش تر 
در میراث ناملموس یونســکو به ثبت جهانی رسیده، 
توسط ایران به عنوان میزبان باشگاه و دبیرخانه جهانی 

نوروز تکمیل شود.

ثبت جشن ها و موسیقى نواحى ایران در 
میراث ناملموس زنده جاده ابریشم

کوسه علیه کرونا
دویچه وله: تحقیقات نشان می دهد که کوسه ها  �

ممکن است امیدی برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونــا در آینده باشــند. طبــق تحقیقات دانشــگاه 
ویسکانســین سیســتم ایمنی بدن کوســه ها دارای 
پروتئین های شــبه آنتی بادی منحصر به فردی به نام 
VNAR اســت که می تواند از آلوده کردن سلول های 
انسانی از طریق ویروس ســارس-کوو-۲ جلوگیری 
کند. محققان تأکید کردند که این یافته ها تاکنون فقط 
در آزمایشگاه انجام شــده و درمان  هنوز روی انسان 

آزمایش نشده است.
نویســندگان این تحقیق گفتند کــه پروتئین های 
کوسه، یک دهم اندازه آنتی بادی های انسانی هستند 
و می تواننــد به روش های منحصربه فــردی توانایی 
بدن را برای مبارزه با عفونت افزایش دهند. همچنین 
این پروتئین های کوچــک آنتی بادی مانند، می توانند 
وارد شکاف هایی شوند که آنتی بادی های انسانی به 
آنها دسترســی ندارند. محققان شناسایی کردند که 
این پروتئین ها می تواننــد ویروس را برای آلوده کردن 
ســلول های انسانی متوقف کنند و نکته هیجان انگیز 
این است که مکانیســم اثر این پروتئین ها در مقایسه 
با سایر آنتی بادی هایی که ویروس کرونا را هدف قرار 
می دهند، متفاوت اســت. به  تأکیــد آنها، درمان های 
احتمالــی آینده شــامل ترکیبی از چندیــن پروتئین 
کوسه برای به حداکثر رساندن اثربخشی آنها در برابر 
طیف وسیعی از ویروس های مختلف و جهش یافته 
است. هرچند تحقیقات روی حیوانات همیشه نتایج 

یکسانی را در انسان ایجاد نمی کند.

روزگار کرونایى

یوسف رشیدی در گفت وگو با «شرق»:
چرا مازوت سوزی سرنوشت 

محتوم ما شده؟
رضا صدیق


